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  *پژوهشی بر اساس نظریۀ تکیۀ وزنیساخت وزنی و تکیۀ واژه در فارسی؛

زاده امید طبیب
1

  

  

  چکیده

ها از هجاها، و  چگونگی ساخته شدن پایه) 1995و  1981(در این مقاله در چارچوب دو نظریۀ وزنی بروس هیز 

ایم، و نیز وضع تکیۀ واژه راهه توصیف کردان فارسی رسمی و شمردها را در زب چگونگی ساخته شدن کلمات از پایه

یز ها و تکیۀ واژگانی فارسی را از حیث پارامترهاي چهارگانه و دو ارزشی هپایه. ایمدر این زبان مورد بحث قرار داده

شوند، گرا و حساس به کمیت که از راست به چپ ساخته می هاي راست پایه: ایمبه شرح زیر توصیف کرده) 1981(

هاي آیمبی و ، واژگان این زبان داراي پایه)1995(تر هیز داما درچهارچوب نظریۀ جدی. ی مقیدانی با تکیه اصلو واژگ

  .قاعدة تمام کنندة پایانی است

  

  پایه، ساخت وزنی، تکیه، نظریۀ تکیۀ وزنی: کلیدي هاي هواژ

  

  

  

  

  

                                                          

            otabibzadeh@yahoo.comسینا همدان شناسی دانشگاه بوعلیدانشیار گروه زبان-1

.کنم این مقاله را به استاد عزیزم جناب آقاي دکتر بهزاد قادري تقدیم می *
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  مقدمه. 1

ۀ اول هجاهاي ضعیف و قوي را مشخص در مرحل: بحث دربارة ساخت وزنی هر زبان شامل سه مرحله است

دهیم، و بالاخره در  ها را شرح می کنیم؛ در مرحلۀ دوم قواعد حاکم بر به هم پیوستن هجاها و پدید آمدن پایه می

در این مقاله، هر سه . کنیم ها را بررسی می ها و به وجود آمدن واژه مرحلۀ سوم قواعد حاکم بر به هم پیوستن پایه

در بخش نخست . ایم، اما ذکر توضیحی دربارة چگونگی طی این مراحل لازم است قدم پیموده به دممرحلۀ فوق را ق

مقاله با عنوان اصطلاحات و مفاهیم نظري، پس از ذکر توضیحاتی مقدماتی دربارة ساخت وزنی و سطوح گوناگون 

. ایمحلۀ اول را به اتمام رساندهار مرو به این ترتیب ک آن، هجاهاي ضعیف و قوي فارسی را معرفی و توصیف کرده

ها، ابتدا مراحل دوم و سوم ساخت وزنی را در چارچوب  در بخش دوم مقاله با عنوان ساخت درونی و آرایش پایه

او  1995، و سپس همین دو مرحله را در چارچوب نظریۀ )1. 2بخش . رك(بروس هیز توصیف کرده 1981نظریۀ 

و مطلقاً وارد بحث تکیه در  ر این مقاله فقط به بحث دربارة تکیه واژه پرداختهد). 2. 2بخش . رك(ایم  شرح داده

دیگراینکه این مقاله فقط به ). 1384اسلامی . رك(ایم  تر نشدههاي نحوي بزرگافعال صرف شده یا جمله یا گروه

کاري که  محافظه بررسی ساخت وزنی واژگان در زبان فارسی رسمی اختصاص دارد، یعنی فارسی بسیار شمرده و

در . هاي رادیو و تلویزیون است و بسیار به فارسی شعر عروضی نزدیک است مورد استفادة گویندگان اخبار در برنامه

ها و ساخت وزنی جلب بان که توجه بنده را به بحث پایهدانم از دوست عزیزم سرکار خانم نگار بواینجا لازم می

  .کردند تشکر کنم

  

  هیم نظرياصطلاحات و مفا. 2

دادند؛ یعنی آن را به صورت نوعی ویژگی  نمایش می] تکیه ±[را با مشخصۀ  تکیۀ واژه) 1968(چامسکی و هله 

آنها را زیر سؤال بردند و در یانگارة خط) 1977(یبرمن و پرینس گرفتند، اما ل در نظر می (segmental)صدایی 

، اعلام داشتند تکیۀ واژه نه از ویژگیهاي صدایی، بلکه (autosegmental)شناسی خودواحد هاي واج دفاع از انگاره

شناختی آنها پایه را به عنوان واحدي واج. است (foot)تر به نام پایه شناسی بزرگهاي یک واحد واجاز ویژگی

خاصی است، با  (structural position)تعریف کردند که در ساخت سلسله مراتبی واژه داراي جایگاه ساختاري 

آنان  (non-linear)انگارة غیرخطی ) 1981(هیز . گیرد ن تعبیر که لایۀ پایه در بالاي لایۀ هجا و ذیل واژه قرار میای

اول اینکه هجاهاي ضعیف : را پی گرفت و نشان داد که براي توصیف تکیه در هر زبان، باید دو نکته را مشخص کرد

او کوشید . سازند ها را می پیوندند و واژه ها چگونه به هم می ینکه پایهو دوم ا یابند، ها انتظام می و قوي چگونه در پایه

  .نامید، نمایش دهد این دو ویژگی را در قالب نموداري درختی که آن را نمودار ساخت وزنی می

  

  ساخت وزنی و اجزاي آن. 2-1

ها در تمام  ساخت وزنی واژه بر. گیرد ها با هم واژه شکل می ها، و از ترکیب پایه از ترکیب هجاها با هم پایه

ها، هر پایه  در سطح پایه. 1: توان به شرح زیر خلاصه کرد ها اصول کم و بیش ثابتی حاکم است که آنها را میزبان

strong)شامل فقط و فقط یک هجاي قوي  = s)  و صفر تا چند هجاي ضعیف(weak = w)  است؛ یعنی همان
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هاي آن واژه است؛  هاي واژه است، تعداد هجاهاي قوي نیز مبین تعداد پایهها مبین تعداد هجاطور که تعداد مصوت

ها را  تر است؛ این پایه را پایۀ قوي، و بقیۀ پایهها برجسته دارد که از بقیۀ پایه در سطح واژه، فقط یک پایه وجود. 2

هاي  مجموع گره .3شود؛  هر میگوییم تکیۀ اصلی واژه همواره در همین پایۀ قوي ظا نامیم، و می هاي ضعیف می پایه

اصول فوق کم و بیش حاکم بر . هاست هاي قوي در هر یک از دیگر پایه بر، بیش از مجموع گرهقوي در پایۀ تکیه

هاي خاصی نیز دارد که آن را هاست، اما همان طور که گفتیم، هر زبان ویژگیها در تمام زبان ساخت وزنی واژه

اي خاص و متفاوت با  کند؛ مثلاً هجاي ضعیف و قوي در هر زبان ممکن است به شیوههاي دیگر میمتمایز از زبان

هاي متفاوت و تکیۀ واژگانی خاص خود را خواهد  هاي دیگر تعریف شود و معنا یابد، از این رو، هر زبان پایهزبان

  .داشت

  

  هجاهاي ضعیف و قوي در فارسی رسمی .2-2

ف و قوي فارسی، رجوع به شم زبانی اهل زبان و توجه به قوة تولید و بهترین راه براي شناختن هجاهاي ضعی

اگر گروه ”: اند هاي زبانی تصریح کرده در مورد چگونگی انتخاب داده) 1968(چامسکی و هله . ادراك آنان است

به توافق ..] [.آورند، بتوانند در مورد مشاهدات زبانی  کثیري از سخنگویان یک زبان که از مسأله مورد بحث سر درمی

چامسکی و هله (“هایی موفق براي مطالعاتمان استفاده کنیم برسند، ما مجازیم از حاصل آن توافق به عنوان داده

ها و  خاصی دارد، و این ضرب حاصل ساخت درونی پایه (rhythm)اي ضرب  گوییم هر واژه حال می). 1968:25

دانان  با هم متفاوت است؛ عروض نوا نیو  نواییضرب دو کلمۀ  هاست؛ مثلاً نیز نحوة کنار هم قرار گرفتن آن پایه

دانند، اما از نظر آنان تنها تفاوت این دو کلمه به توالی  می فاعلنو وزن کلمۀ دوم را  فعولنوزن کلمۀ اول را 

و کمیت عبارت است از یک کمیت کوتاه به علاوة د) فعولنیا (نوایی: شود شان مربوط میهاي بلند و کوتاهکمیت

. عبارت است از یک کمیت بلند به علاوة یک کمیت کوتاه به علاوة یک کمیت بلند دیگر) فاعلنیا (نوا نیبلند، اما 

هایی با هم دارند که علماي اما نکته اینجاست که این دو کلمه از حیث ساخت وزنی یا همان ضربشان نیز تفاوت

و بیش متوجه این معنا بوده و تفاوت آنها را به صورت  البته، خانلري کم. شوند عروض هیچ متذکر آن نمی

اي  ، اما او نیز از این حد فراتر نرفته و هیچ اشاره)158-161: 1373خانلري (نشان داده است » تن ت تن«و » تن تن ت«

زمانی متوجه اهمیت ساخت ). 1363حمیدي . نیز رك(به مقتضیات ساخت وزنی کلمات یک زبان نکرده است 

اي را با ضربی غیر ضرب خودش ادا کنیم؛ یعنی مثلاً به جاي  شویم که سعی کنیم هر کلمه ضرب کلمات می وزنی یا

: بگنجانیم و بگوییم» تن تن ت«ادا کنیم، آن را به زور در قالب  /nej|næva/یا » تق ت تق«را با ضرب  نوا نیاینکه 

*/nej.næ|va . شان مربوط یاهها و نیز آرایش پایه درونی پایهاخت به س نوا نیو  نواییتفاوت ضرب میان دو کلمه

ها در این  گیري پایه هاي فارسی باید قاعدة حاکم بر شکل هبراي شناساییِ هجاهاي ضعیف و قوي در واژ. شود می

کلمۀ سه و چهار هجایی فارسی را  100شدة  نویسی براي رسیدن به این هدف صورت واج. ها را شناسایی کنیم واژه

ساله بودند،  50تا  20زبان و بین  بندي کردیم و از گویشوران خود که همگی فارسی هاي گوناگون پایهبه صورت

شده را در اختیار آنها  نویسی هاي واجگفتنی است که قبل از اینکه صورت. خواستیم بهترین صورت را گزینش کنند

ردیم و ضرب گرفتیم، و متذکر شدیم که در بندي ک بگذاریم، خود به عنوان نمونه چند کلمه را براي آنها پایه



  1388و زمستان ، سال اول، شماره اول، پاییز، دانشگاه اصفهانشناسی زبانهاي  مجله پژوهش                                               66

شده، نقطه علامت مرز هجا، و خط عمودي علامت مرز پایه است؛ مثلاً کلماتی چون  نویسی هاي واجصورت

نویسی کردیم و از گویشوران خود که  را به صورت زیر واج دوندگی، رویداد، کتابخوان، مسافرت، نشانه و هماهنگ

  :بود، خواستیم گزینۀ صحیح را برگزینند تعداد آنها بیش از بیست تن

  

  /dæ.væn.de | gi/) پ  /dæ.væn | de.gi/) ب  /dæ | væn.de.gi/) الف  :دوندگی. 1

    /ræ.va | did/) ب  /ræ | va, did/الف   :روایدد. 2

    /ke.tab | xan/) ب  /ke | tab.xan/) الف  :کتابخوان. 3

  /mo.sa.fe | ræt/) پ  /mo.sa | fe.ræt/) ب  /mo | sa.fe.ræt/) الف  :مسافرت. 4

    /ne.∫a | ne/) ب  /ne | ∫a.ne/) الف  :نشانه. 5

  /hæ.ma | hæng/) ب  /hæ | ma.hæng/) الف  :هماهنگ. 6

  

مرز پایه را در موارد فوق به عنوان صورت صحیح انتخاب کردند؛ یعنی) ب(تقریباً تمام گویشوران ما گزینۀ 

شود؛ به عبارت دیگر در فارسی  بسته می) سه مورایی(و فوق سنگین ) دو مورایی(همواره پس از هجاهاي سنگین 

تعیین و  (moraic content)شان ییوي را بر حسب وزن یا محتواي مورارسمی باید هجاهاي ضعیف و ق

v، و  /i, a, u/علامت مصوتهاي بلند v(الگوي وزنی هجاهاي فارسی به شکل زیر است . شناسایی کنیم


علامت  

  ):1386زاده  ، طبیب1372درزي . رك) (علامت صامت هاست c، و  /e, æ, o/مصوت هاي کوتاه 

c vcc=cv
cc=c vc>cv

c=c v>c v


cvهجاي فوق، هجاي  6پس از میان 


وضع هجاهاي . هجاي ضعیف است، و بقیۀ هجاها هجاي قوي هستند

کنیم؛ یادآوري  شان درج شده مشخص می نویسی شان به شرحی که در زیر واجکلمات زیر را از حیث قوت و ضعف

  ):1387موسوي . نیز رك(دهیم  نمایش می wو هجاهاي ضعیف را با ، sاینکه هجاهاي قوي را با 

/ræ.va.did/  روادید. 1
w    s     s

/ru.be.ru/  رو روبه. 2
s  w     s

/ke.tab.xan/  کتابخوان. 3
w      s       s

  /hæ.ma.hæng/  هماهنگ. 4

w      s     s

∫ tax.te.fo.ru/  فروش تخته. 5
s  w   w     s

/hen.de.va.ne.fo.ru.∫ i/  فروشی هندوانه. 6
s   w     s    w   w   s   s

/qej.re.qa.be.le.pi∫.bi.ni/  بینی غیر قابل پیش. 9
s    w      s   w   w   s       s   s
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  ها ساخت درونی و آرایش پایه. 3

) 1977(، بر اساس آراء لیبرمن و پرینس )1981(نظریۀ وزنی دربارة قواعد تکیهاش با عنوان  هیز در رسالۀ دکتري

اي غیرخطی دربارة تکیه مطرح ساخت که کاملاً در تعارض با دیدگاه خطی چامسکی  ، نظریه)1978(و هله و ورگناد 

که تکیه یک نامید و در آن تصریح کرد  (metrical theory)او نظریۀ خود را نظریۀ وزنی . بود) 1968(و هاله 

او در رسالۀ خود فهرستی از انواع . نمایش داد] تکیه±[از این رو نباید آن را با مشخصۀ ویژگی صدایی نیست، 

هیز در اثر عظیم . دهد هاي جهان را پوشش میهاي موجود در زبان ها را ارائه کرد که به زعم وي تمام پایه پایه

پدید آورد و فهرست دیگري از هایش  تجدید نظري اساسی در دیدگاه) 1995(نظریۀ تکیۀ وزنیدیگرش با عنوان 

تاکنون در . تر بود تر و منسجم ها عرضه داشت که نسبت به فهرست قبلی بسیار سادهها را براي بررسی زبان پایه

. مثلا رك(اند  هاي گوناگون پیشنهاد کردهها در زبان هاي متفاوتی را براي انواع پایهچارچوب نظریۀ وزنی، فهرست

، )1995، 1981(ما در این مقاله پس از معرفی دو دیدگاه هیز ). 1993؛ کاگر 1991هیري ؛ درِشر ولا1990یاکوبز 

  .دهیم ها شرح می هاي فارسی را براساس هر دوي آن دیدگاه ها و تکیه در واژه وضع پایه

  

  1981هیز  .3-1

به اعتقاد . شی توضیح دادهاي گوناگون را با چهار پارامتر دو ارزاي متفاوت در زبان ، الگوهاي تکیه)1981(هیز 

. دهد اي خود را شکل می او هر زبان با انتخاب یکی از دو ارزش این چهار پارامتر، ساخت وزنی و الگوي تکیه

 (right-dominant)گرا  هاي هر زبان یا راست پایه. 1: استشرحاین  پارامترهاي چهارگانه و دو ارزشی هیز به

، (unbounded)است یا نامقید  (bounded)تکیه اصلی در هر زبان یا مقید  .2، (left-dominant)گرا  است یا چپ

-quantity)است، یا غیر حساس به کمیت (quantity-sensitive)هاي هر زبان یا حساس به کمیت  پایه. 3

insensitive) ،4 .ها  ساخته شدن پایه(foot construction)  در هر زبان یا از سمت چپ به راست(left-to-

right) است یا از سمت راست به چپ(right-to-left) .دهیم و وضع زبان فارسی  حال این پارامترها را توضیح می

  .کنیم را در مورد آنها روشن می

  

  گرا هاي چپ گرا در مقابل پایه هاي راست پایه. 1- 3-1

گوییم  حال می. ضعیف گفتیم هر پایه مرکب از یک و فقط یک هجاي قوي است، به علاوه صفر تا چند هجاي

الیه  الیه سمت راست پایه قرار دارد، یا در منتها هايِ مرکب از بیش از یک هجا، هجاي قوي همواره یا در منتها در پایه

foot)پایه را با  (گرا هستند  چپ) ب(گرا، و در  در زیر راست) الف(هاي مفروض  بنابراین، پایه. سمت چپ آن = f 

  :ایم نمایش داده
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  )ب

  

  

  

  

این . اند هاي ضعیف تماماً از شاخۀ قوي منشعب شده هاي سه و چهار هجایی بالا، شاخه توجه شود که در پایه

در . شوند هاي هجاي قوي محسوب می بدان معناست که هجاي قوي هستۀ پایه است، و هجاهاي ضعیف از وابسته

ن چنین استدلال کرد که در این زبان همواره آخرین هجاي توا ها در فارسی، می گرا بودن پایه گرا یا چپ مورد راست

دهد  بنابراین، وضع پایه در کلمات فارسی نشان می. گیرد تکیه می) نویسی ترین هجا در واج یعنی سمت راستی(کلمه 

حال با توجه به این اصل که، هر پایه لزوماً یک و فقط یک هجاي . گراست هاي این زبان از نوع راست که پایه

  :کنیم بندي می نگین و صفر تا چند هجاي سبک دارد، کلمات زیر را بدین شکل پایهس

  دوندگی. 1

  

  

  مسافرت. 2

  

  

  

  هاي نامقیدهاي مقید در مقابل زبانزبان .2- 2-1

هاي مقید زبان. شوند ها از حیث قرار گرفتن محل تکیۀ اصلی در لغاتشان به دو دستۀ مقید و نامقید تقسیم میزبان

مثلاً روي هجاي پایانی، یا ماقبل پایانی یا (هایی هستند که تکیۀ اصلی لغاتشان یا همواره روي هجاي ثابتی است بانز

، یا اگر هم محل آن متغیر باشد، همواره یا به سمت راست واژه تمایل دارد، یا به سمت چپ )هجاي آغازین و غیره

الیه سمت  یه در آنها، بسته به محل هجاي سنگین، گاهی در منتههایی هستند که تکیهاي نامقید زباناما زبان. آن

هاي مقید است، زیرا محل تکیۀ پس فارسی از نوع زبان. گیرد الیه سمت چپ واژه قرار می راست، و گاهی در منتها

قید و نامقید اي م هاي تکیههیز به دنبال تمایزي که میان نظام. واژگانی در آن ثابت، و همواره روي هجاي پایانی است

ها در  هجایی و دوهجایی هستند، اما بر اندازة پایه هاي تک کند که زبانهاي مقید فقط داراي پایه گذارد، تصریح می می

هاي زبان مقیدي همچون فارسی فقط به یکی از دو صورت  پس پایه. هاي نامقید هیچ محدویتی حاکم نیستزبان

  :شود زیر ظاهر می
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  هاي غیرحساس به کمیتحساس به کمیت در مقابل زبانهاي زبان. 3- 3-1

چنانکه قبلاً اشاره کردیم، . شود ها بر اساس وزن هجاهاي هر واژه مشخص می ها، شکل پایهدر بعضی از زبان

light)هاست، زیرا تمام هجاهاي سبک زبان فارسی از این گونه زبان = l)  در این زبان را ضعیف، و تمام هجاهاي

heavy)سنگین  = h) نامیم، اما در  ها را زبانهاي حساس به کمیت میاین گونه زبان. گیریم را قوي در نظر می

بر بودن یا نبودن  ها بر اساس عواملی چون تکیه ها ندارد، و پایه ها، وزن هجا هیچ تأثیري در شکل پایهبسیاري از زبان

ها در  به هنگام ترسیم ساخت وزنیِ واژه. خوانیم میت میهاي غیرحساس به کها را زبانگونه زبان این. گیرد شکل می

هاي مربوط به ضعیف بودن یا قوي بودن هجاها هاي حساس به کمیت، لازم است علاوه بر نمایش ویژگیزبان

در زیر آنها مشخص کنیم؛ مثلاً به شیوة ارائۀ این اطلاعات  lو  h، وزن هر هجا را نیز با اختصارات )wو  sیعنی (

  :توجه شود» مسافرت«و » دوندگی«یل هجاهاي دو کلمۀ در ذ

  دوندگی. 1

  

  

  

  

  مسافرت. 2

  

  

  

شود، هجاهاي سبک را در این زبان همواره ضعیف، و هجاهاي سنگین را قوي در نظر  چنانکه مشاهده می

ه به عنوان هجاي اما یک استثنا در این میان وجود دارد و آن در مورد هجاهاي سبک پایانی است که هموار. گیریم می

بر است و  علت این است که هجاي پایانی در کلمات فارسی همواره تکیه. شوند قوي، و نه ضعیف، در نظر گرفته می

شود که حتی هجاهاي سبک در این موضع مبدل به هجاهاي قوي شود؛ مثلاً به وضع هجاها و  همین امر باعث می

  :جه شوددر زیر تو دهانهو  پاچه کلهها در کلمات  پایه

  

  پاچه کله. 1
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  دهانه. 2

  

  

  

بر هستند، آنها را قوي  است، اما چون تکیه (l)شود، وزن هجاهاي پایانی در این کلمات سبک  چنانکه ملاحظه می

(s) گیریم در نظر می.  

  

  ساخته شدن پایه از راست به چپ، در مقابل از چپ به راست. 3-1-4

آید که  ها را بسازیم، اما در اینجا این سؤال پیش می ا، باید پایهپس از مشخص شدن وضع قوت و ضعف هجاه

ها یک  باید توجه داشت که ساختن پایه. ها را از سمت راست به چپ بسازیم، یا از سمت چپ به راست آیا باید پایه

ا معلوم شود ها مشخص شود، و یک بار هم در سطح واژه ت گیرد تا شکل و تعداد پایه ها صورت می بار در سطح پایه

پردازیم و بعد این امر  ها می ها در سطح پایه ابتدا به بررسی ساخته شدن پایه. کدام پایه قوي و کدام پایه ضعیف است

  .کنیم را در سطح واژه بررسی می

بنابراین . (ws)و  (s)هاي مجاز در زبان فارسی عبارتند از  گفتیم تنها پایه :ها ها در سطح پایه ساخته شدن پایه

هاي مثال. براي مثال رك(ها را در بسیاري از کلمات فارسی مشخص کنیم  توانیم ساخت پایه بر اساس همین نکته می

خوریم که در آنها چند هجاي ضعیف پشت سر هم ظاهر  اما گاهی به کلماتی برمی). 3. 1. 2شده در بخش  ارائه

  :توجه شود سرپائیها در کلمۀ  اند؛ مثلاً به پایه شده

  

  

  

  

، (ws)و  (s)هاي مجاز فارسی، یعنی  بینیم که هجاي ضعیف آغازین در این واژه، در قالب هیچ کدام از پایه می

هجایی باید  هاي تک اي مستقل دانست، زیرا طبق تعریف، پایه توان پایه گنجد؛ یعنی از یک سو این هجا را نمی نمی

ن آن را بخشی از پایۀ بعدي به حساب آورد، زیرا باز طبق توا حتماً داراي هجایی قوي باشند، و از سوي دیگر، نمی

هیز براي رفع این مشکل مفهوم پایۀ تکیه رفته . هجایی استفاده کرد هاي سه توان از پایه هاي مقید نمیتعریف، در زبان

(destressed) اي خودش را  ت پایههجاي ضعیف که ساخ اي است با تک پایۀ تکیه رفته پایه. را مطرح کرده است

ها در زبان مورد بحث، به سمت  گرا بودن پایه گرا یا چپ هجايِ ضعیف آن، بسته به راست دهد و تک از دست می

ها  هیز در نمودارهاي مربوط به ساخت وزنی، ذیل این پایه. شود رود و بدان ملحق می پایۀ سمت راستی یا چپی می

هاي تکیه رفته، آنها را با علامت  ما در اینجا براي بهتر نمایش دادن پایه ، اماsگذارد و نه علامت  می wنه علامت 

[w] هاي  هاي تکیه رفته در واژه گرا هستند، بنابراین، هجاي پایه هاي فارسی راست دانیم که پایه می. کنیم مشخص می
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این اتفاقات در سطح  توجه شود که تمام. شود کند و بدان افزوده می فارسی، به سمت پایۀ دست راستی میل می

  :دهد ها رخ می پایه

  

  

  

  

  

  

  

یک تکیه  به در این موارد نیز تمام آنها یک. ها شامل تعداد هجاهاي ضعیف و متوالی بیشتري هستند بعضی واژه

هاي ضعیف در کلمۀ  پیوندند؛ مثلاً به چگونگی تکیه رفته شدن پایه شوند و به پایۀ سمت راست خودشان می رفته می

  :توجه شود» داسروص«

  

  

  

  

  

  

  

نکته مهم دیگر اینکه ساخت پایه در فارسی از نوع . بینیم کل این واژه مرکب از فقط یک پایه است چنانکه می

آغاز  (ws, s)هاي مجاز  ها را از پایه توان کار تقطیع پایه راست به چپ است، زیرا تنها در این صورت است که می

  .شناسایی نمود هاي تکیه رفته را کرد و سپس پایه

ها را در سطح پایه مشخص کردیم، نوبت  پس از اینکه نوع پایه :هاي ضعیف و قوي در سطح واژه شناسایی پایه

در اینجا نیز کار پیوند دادن . رسد هاي ضعیف و قوي در سطح واژه می ها به هم و شناسایی پایه به مرتبط کردنِ پایه

بر  ست به چپ یا از چپ به راست صورت بگیرد؛ با توجه به اینکه پایۀ تکیهها، بسته به زبان، ممکن است از را پایه

ابتدا . شود هاي آن نیز از همین سمت آغاز می هاي فارسی قرار دارد، کار پیوند دادن پایه الیه سمت راست واژه در منتها

ي ضعیف را به ترتیب به پایۀ ها کنیم، سپس از راست به چپ پایه ها را از سطح واژه جدا می با خطی افقی سطح پایه

  .دهیم نمایش می فروشیپاره آهنها را در کلمۀ  در شکل زیر مراحل متصل کردن پایه. کنیم قوي متصل می

  :کنیم ها مشخص می ها را در سطح پایه ابتدا انواع پایه. 1
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بر  پایه در سمت راست را که پایه تکیهآخرین . کنیم ها را از سطح واژه جدا می سپس با خطی افقی، سطح پایه. 2

این بدان معناست که گرهی که بلافاصله در کنار . کنیم در ذیل خط افقی مشخص می (s)است به صورت گره قوي 

  :منظور شود (w)گیرد؛ باید ضعیف  آن قرار می

  

  

  

  

  

  

  

. نامیم می (s)آنها را قوي ی قکنیم و گره حاصل از تلا در سطح واژه را به هم وصل می wو  sسپس دو گره . 3

  :منظور شود (w)شود که دوباره گرهی که بلافاصله در کنار آن قرار دارد، به صورت ضعیف  این امر سبب می

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :دهیم تا به شکل نهاییِ ساخت وزنیِ واژة مزبور برسیم به همین ترتیب، روش فوق را ادامه می. 4
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را اگر در  /i/توجه کنید که مصوت بلند . توجه شود نامه سیاستعنوان مثالی دیگر، به ساخت وزنی کلمۀ به 

این قاعده در عروض فارسی . گیریم قرار گیرد، استثنائاً به عنوان مصوتی کوتاه در نظر می /j/واکۀ  اي قبل از نیم کلمه

  ):4: 1386نجفی . رك(نیز عمومیت دارد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هاي فرعی مربوط  ماند که به بحث تکیه باقی می) 1981(ۀ مهمی در مورد نمودارهاي وزنی در نظریۀ هیز نکت

به هجاي  (s)هاي قوي  اي طراحی کرده است که از یک سو بیشترین تعداد گره هیز این نمودارها را به گونه. شود می

هاي قوي را پس از  ه ترتیب اهمیتشان، بیشترین گرههاي فرعی نیز ب بر اصلی تعلق بگیرد، و از سوي دیگر، تکیه تکیه

هایی است که فاقد تکیۀ ثانوي است، بنابراین، زبان فارسی از جمله زبان. گره اصلی به خود اختصاص دهند
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هاي قوي به هجاي  اي ترسیم شوند که بیشترین تعداد گره هاي این زبان باید به گونه نمودارهاي وزنی مربوط به واژه

  .هاي قوي در مورد بقیۀ هجاها اهمیت ندارد برسد؛ تعداد گره بر تکیه

  

  )1995(هیز  .3-2

هاي وزنی در شناختی خود در بررسی انواع ساخت ، به مطالعات رده)1981(اش  هیز پس از دفاع از رسالۀ دکتري

را منتشر  ت موردينظریۀ تکیۀ وزنی؛ اصول و مطالعاکتاب  1995هاي گوناگون ادامه داد تا عاقبت در سال زبان

گرا، و  هاي حساس به کمیت غالباً راستاو که در تحقیقات و مشاهداتش به این نتیجه رسیده بود که زبان. نمود

اي  گرا هستند، در کتاب اخیرش سه نوع پایه براي توصیف الگوهاي تکیه هاي غیرحساس به کمیت غالباً چپزبان

که در آن  (syllabic trochee)ها عبارتند از پایۀ تروکیِ هجایی  ین پایها. هاي دنیا پیشنهاد کردگوناگون در زبان

که در آن  (moraic trochee)ها داراي کشش مساوي و برجستگی آغازین هستند؛ پایۀ تروکی مورایی مصوت

ها داراي که در آن مصوت (iambic)ها داراي کشش نامساوي و برجستگی آغازي هستند؛ و پایۀ آیمبی مصوت

 wاش، به جاي استفاده از علائم  هیز در این روایت از نظریه وزنی. هاي نامساوي، و برجستگی پایانی هستندشکش

، و پایۀ (x)را به صورت  (s)استفاده کرد؛ یعنی مثلاً پایۀ  )x(و  ).(براي هجاهاي ضعیف و قوي، از علائم  sو 

(sw)  را به صورت(x.) پایۀ . 1: کنیم ۀ فوق را با تفصیل بیشتري معرفی میدر این قسمت سه پای. داد نمایش می

شود و  شود؛ یعنی اولاً فقط به صورت دو هجایی ظاهر می ظاهر می (.x)این پایه فقط به صورت  :تروکی هجایی

در آن،  ).(و  )x(اي غیرحساس به کمیت نیز هست؛ یعنی به جاي  پایۀ تروکی هجایی پایه. گراست اي چپ ثانیاً پایه

، بنابراین پایۀ (heavy = h)استفاده کرد و هم از هجاهاي سنگین  (light = l)توان از هجاهاي سبک هم می

  :شود تروکی هجایی به یکی از چهار شکل زیر ظاهر می

1. (x.) = ll;  2. (x.) = lh;  3. (x.) = hh;  4. (x.) = hl

گاسن هافن و . رك(شود  گیرد و مشخص می یاي زبان گاراوا بر اساس این پایه شکل م ساخت وزنی و نظام تکیه

، پس (.x)و دیگري  (x)یکی : شود این پایه به دو صورت ظاهر می: پایۀ تروکی مورایی. 2). 200: 2005یاکوبز 

در آن،  xو . اما این پایه برخلاف پایۀ قبلی حساس به کمیت است؛ یعنی به جاي هجاهاي . گراست این پایه نیز چپ

 xظاهر شود، به جاي  (x)هجایی، یعنی  اگر این پایه به صورت تک. اه از هر هجایی استفاده کردتوان به دلخو نمی

ظاهر شود، فقط هجاهاي  (.x)توان از هجاي سنگین استفاده کرد، و اگر این پایه به صورت دوهجایی، یعنی  فقط می

  :شود شکال زیر ظاهر میبنابراین، پایۀ تروکی مورایی به ا. گیرد سبک به جاي هجاهاي آن قرار می

1. (x) = h;  2. (x.) = ll

هاي منطقۀ پاپوا در گینۀ نو است، بر اساس این پایه که از زبان (Wery)اي زبان وري  ساخت وزنی و نظام تکیه

ظاهر  (x.)و  (x)این پایه به دو صورت  :پایۀ آیمبی. 3). 2005:201گاسن هافن و یاکوبز . رك(گیرد  شکل می

از سوي دیگر این پایه حساس به کمیت است یعنی در اینجا نیز . گراست اي راست بنابراین، پایۀ آیمبی پایهشود،  می

ظاهر شود، به  (x)اگر این پایه به صورت . ، به دلخواه از هر هجایی استفاده کرد).(و  )(xتوان به جاي هجاي  نمی

ظاهر شود، تنها دو احتمال وجود  (x.)پایه به صورت  توان از هجاي سنگین استفاده کرد، و اگر این فقط می xجاي 
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پس پایۀ آیمبی . سنگین خواهد بود )x(سبک، و هجاي  ).(یا هردو هجا سبک خواهند بود، یا هجاي : خواهد داشت

  :شود به اشکال زیر ظاهر می

1. (x) = h;  2. (.x) = ll; 3. (.x) = lh

هاي فارسی را در چارچوب نظریۀ  قبل از اینکه ساخت وزنی واژههاي زبان فارسی از نوع آیمبی است، اما  پایه

، و (degenerate foot)معدومپایۀیکی : نمایش دهیم، لازم است با دو اصطلاح در این نظریه آشنا شویم 1995

  .(end rule)کننده قاعدة تمامدیگر 

هاي  هجاي سبک متوالی هستند، پایه قبلاً دیدیم که در ساخت وزنی بعضی از کلمات فارسی که داراي دو یا چند

دادند و هجاي سبک آنها در همان  ند؛ یعنی ساخت پایۀ خود را از دست میدش هجایی و سبک تکیه رفته می تک

خود مفهوم پایۀ تکیه رفته را کنار  1995شد، اما هیز در مدل  ها، به اولین پایۀ سمت راست افزوده می سطح پایه

شود که چون از  هجایی اطلاق می اي تک پایۀ معدوم به پایه. وم پایۀ معدوم استفاده کردگذاشت و به جاي آن از مفه

هاي مجاز هماهنگ و منطبق نیست، آن را در ساخت وزنیِ واژه ندیده  اش با هیچ یک از پایه حیث محتواي هجایی

اي اطلاق  کننده به قاعده قاعدة تماماما . در مثالهایی که خواهد آمد، بیشتر در این مورد توضیح خواهیم داد. گیریم می

به آن هجا  xکند و یک گره  بر عمل می ها، براي تعیین هجاي تکیه شود که پس از مشخص شدن شکل پایه می

است یا پایانی  (end rule initial)بر در هر زبان، یا آغازي  کننده، بسته به محل هجاي تکیه قاعدة تمام. دهد می

(end rule final) .کننده در این زبان  بر در فارسی در پایان واژه قرار دارد، قاعدة تمام وجه به اینکه هجاي تکیهبا ت

  .است (ERF)کنندة پایانی  نیز از نوع قاعدة تمام

هاي فارسی را به شرح زیر  ها و تکیه در واژه حال با توجه به جمیع نکات فوق قواعد لازم براي استخراج پایه

  :کنیم بیان می

  .کنندة پایانی را اعمال کنید سپس قاعدة تمام. 2. هاي آیمبی را مشخص کنید ا از راست به چپ، پایهابتد. 1

  :هاي زیر توجه کنید ها و تکیه در واژه براي مثال به توصیف پایه

  دوندگی. 1

dæ.væn.de.gi
l    h        l   h

  :کنیم اعمال میهاي آیمبی را از راست به چپ  ابتدا پایه

dæ.væn.de.gi
l    h        l   h
IAMB (.   x)       (.   x)

ها در اینجا مبین تعداد xاست؛ یعنی تعداد  1981ها در مدل  این قسمت از درخت وزنی همتاي همان سطح پایه

بر اصلی را مشخص  رسد تا هجاي تکیه ایانی میکننده پ پس از این مرحله نوبت به عمل کردن قاعدة تمام. هاست پایه

  :کند
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dæ.væn.de.gi
l    h        l   h
IAMB (.   x)       (.   x)
ERF   (                    x)

بر که  است؛ یعنی در اینجا هجاي تکیه 1981این قسمت از ساخت وزنی نیز معادل و همتاي سطح واژه در مدل 

  .شود است مشخص می xداراي بیشرین تعداد 

  مروارید. 2

mor.v a.  ŕid
h     h     h
IAMB (x)  (x)   (x)
ERF (               x)

  روادید .3

ræ.va.'did.
l   h    h
IAMB (.   x)  (x)
ERF (            x)

  کتابخوان. 4

ke.t ab.'xan
l     h     h
IAMB (.   x)      (x)
ERF   (               x)

  مسافرت. 5

mo.sa.fe.ŕæt
l  h   l   h
IAMB  (.  x) (.   x)
ERF   (             x)

  هندوانه. 6

hen.de.va.ńe
h     l   h   h
IAMB (x)  (.   x)   (x)
ERF (                    x)

به عنوان هجاي سنگین در نظر  بر است، توجه شود که در این روش نیز هجاي سبک پایانی را، چون تکیه

  .گیریم می

  سرپایی. 7

sæ.re.pa.?i
l     l   h   h
IAMB         (.   x) (x)
ERF (                    x)
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گیریم، اما در  ها در نظر نمی در آغاز کلمۀ فوق، یک پایۀ معدوم است، از این رو آن را در سطح پایه /sæ/هجاي 

  .است 1981این همان پایۀ تکیه رفته در مدل . دهیم قرار می سطح واژه درون پرانتز کلی

  فروشیپاره آهن. 8

?a.hæn. pa.ra.fo.  ru.∫i
h    h     h  l   l    h   h  

IAMB  (x) (x)    (x)    (.    x) (x)  

ERF (                                      x)  

است، اما واقعیت این است  1981تر و موجزتر از مدل  ساده یابیم که مدل اخیر به مراتب از آنچه گذشت، درمی

  .که تا با مدل قبلی و مفاهیم بنیادین آن آشنا نباشیم، سر درآوردن از مدل اخیر مشکل خواهد بود

  

  گیري نتیجه. 5

ي بنابراین برا. هر پایۀ فارسی عبارت است از یک هجاي قوي در پایان پایه، به علاوة صفر تا چند هجاي ضعیف

هاي فارسی کافی است خط مربوط به مرز پایه را صرفاً پس از هر هجاي قوي ترسیم کنیم؛ یعنی تعداد  نمایش پایه

شویم که چه تفاوتی بین ضرب واژة  حال متوجه می. هاي هر واژه مساوي است با تعداد هجاهاي سنگین آن واژه پایه

ند، اما اولی مرکب از یک پایۀ دوهجایی به علاوة یک پایۀ وجود دارد؛ هردو داراي دو پایه هست دلربابا  کتابخوان

توصیف واقعیات . هجایی به علاوة یک پایۀ دوهجایی است که دومی مرکب از یک پایۀ تک هجایی است، درحالی تک

ارت ـ و گیرم نیم مهمتر آن ـ ، اما نیم دیگر آن عب شناس استشناسی امروز، تنها نیمی از وظیفۀ زبانزبانی در زبان

به . شناختیاست از بیان آن واقعیات در چارچوب اصطلاحات و امکانات و مفاهیم یک نظریۀ پیشرفته و قوي زبان

این ترتیب، اگر واقعیات با مفردات و کلیت نظریه تنافر داشته باشد، باید نظریه را اصلاح کردـ و بدیهی است که 

اما اگر واقعیات زبانی با مفردات و کلیت نظریه . داردقلب واقعیت براي اثبات صحت نظریه، نامی جزنادانی ن

شود، اول اینکه صحت نظریه درعمل اثبات میشود، و دوم اینکه  شناس میهمخوانی داشته باشد، دو سود عاید زبان

هاي دیگري که در چارچوب آن نظریه مند با زبان شناختی زبان مورد بحث  به طریق علمی و نظام امکان مقایسۀ رده

هاي ساخت وزنیِ زبان فارسی به خوبی قابل بیان با به اعتقاد نگارنده، ویژگی. شود اند، مهیا می وصیف شدهت

  .اصطلاحات و مفاهیم هردو روایت از نظریۀ هیز است
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